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  مجلــه زبــان و ادبيــات فارســي

  87تابــستان  ـ  11 ـ ش  4س 

  

  

  هاي سوم و چهارم هجري بر حافظ تأثير شاعران سده
  

  دكتر هاشم محمدي

   ادبيات و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد گچسارانةاستاديار دانشكد

  

  چكيده
 از شعر پيشينيان بهرة فراوان برده و گاه مضاميني را از آنان ـسراي بزرگ تاريخ  غزلـ حافظ 

شده از ديگران را بهتر از صاحبان اصلي آنها  اخذ و يا اقتباس نموده است، اما بيشتر مضامين اقتباس
شناس، پيشينة الفاظ و تعابير و معاني و مضامين حافظ از  پژوهشگران حافظ. تصوير كشيده است به

 و حتي شارحان  از رودكي گرفته تا عصر خود حافظ،ديگران را در ادبيات منظوم و منثور پيش از او
هاي اول  اند، اما از تأثير شاعران پيش از رودكي و دوره جو قرار داده و بعد از وي، مورد تتبع و جست

بهاءالدين خرمشاهي در . اند رواج و گسترش زبان و ادبيات فارسي بر حافظ سخني به ميان نياورده
 از رودكي به بعد تا معاصرين ، تأثيرپذيري حافظ از بزرگان ادب پارسينامه حافظكتاب ارزشمند 

هايش تأثيري  و چه در غزلمثنوي وي، را بررسي كرده و از اينكه شاعر بزرگي چون مولوي چه در 
  . كند كند و پژوهشگران را به تحقيق در اين باره دعوت مي بر حافظ نداشته است، تعجب مي

 هجري، از نظر معاني و در اين مقاله تأثيرپذيري حافظ از اشعار شاعران قرن سوم و چهارم
هاي  ها و تعابير همانند و همچنين وزن و قافيه و رديف و ديگر ظرافت مضامين مشابه و نيز تركيب
  . هاي ديگري از هنرمندي اين شاعر بزرگ به تصوير كشيده شده است شعري، بررسي شده و جلوه

  
  .و تعابير، مضامين مشابهحافظ، شاعران متقدم و متأخر، معاصرين حافظ، الفاظ  :ها كليدواژه

  

  8/11/86: تاريخ دريافت مقاله
  24/4/87: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Hashem. mohamadi 469@yahoo.com 
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  مقدمه

ترين غزلسراي عرفاني  ، بزرگ»الغيب لسان« به بالدين محمد حافظ ملق شمس
عاشقانه، زبان و يكي از نوابغ بزرگ عالم انساني است كه بهترين غزليات  فارسي

نواي گلزار ادب و  اين بلبل خوش. عارفانه را در زبان فارسي پديد آورده است
از آغاز زندگاني وي آگاهي . عرفان، در آغاز سدة هشتم هجري در شيراز به دنيا آمد

اي بر  تنها مأخذ معتبري كه از روزگار حافظ باقي مانده، مقدمه. اندكي در دست است
است كه از وسعت » محمد گلندام« دوست و همدرسش،  او به خامة توانايديوان

  : دايرة دانش و كمال خواجه، سخن به ميان آورده است
ابيات . اشعار آبدارش رشك چشمة حيوان و بنات افكارش غيرت حور و ولدانست

كلمات .... آميزش منسي احسان حسان  ان و منشĤت لطفبدلاويزش ناسخ سخنان سح
 مرده را حيات بخشيده و رشحات اقلام خضر خاصيتش فصيحش چون انفاس مسيح، دل
هاي جهانگيرش در ادني مدتي به  لاجرم رواحل غزل... بر سرير سخن يد بيضا نموده 

 زماني به اطراف و هاي دلپذيرش در اقلّ اقصاي تركستان و هندوستان رسيده و قوافل سخن
  )مقدمه: 1330حافظ (... . اكناف عراقين و آذربايجان كشيده

هاي عرفاني است كه در كالبد كلمات روان  ترين انديشه غزل حافظ، مظهر لطيف«
اي خاص يافته  و شيوا با حسن تأليف و مراعات اسرار فصاحت و بلاغت، جلوه

اين گويندة توانا در شيوة غزلسرايي عرفاني از همة معاصران و پيشينيان گوي . است
 اوج كمال رسانده است و چنان پيشي ربوده و سبك عراقي را در غزل سرودن به

گاه زنگار تكلف، آيينة تابناك سخن وي را  گري پرداخته كه هيچ استادانه به صنعت
   )مقدمه: 1368 حافظ(» .سازد تيره نمي

وي بيش از هر شاعري، حتي بيش از سعدي، از شعر پيشينيان خود بهره برده و 
الدين  سلم است كه كمالاين نكته در تاريخ ادبي م. اخذ و اقتباس نموده است

 كه از -» انيــالمع اقلّــخ«ور به ــمشه) ق .ه  635وفات (اسماعيل اصفهاني 
سرايي   در شيوة سخن–پردازترين شاعران ايران است  ترين و مضمون شكاف معني
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  .  حافظ استاستادِ
. الدين اسماعيل، سعدي نيز تأثير مشابهي بر شعر حافظ داشته است پس از كمال

سرايي  ، سومين استاد و مقتداي حافظ در غزل»خواجوي كرماني«از سعدي، پس 
پرور خواجو و آب و رنگ آنها همانند  هاي آبدار و ايهام صورت ظاهر غزل. است

تعبيرات و تركيبات فراواني در ديوان خواجو است كه شعر حافظ . غزل حافظ است
خلوتيان  «،»صوفي و صافي« و »فسون و فسانه«، »فتنة دور قمر«: آورد را به ياد مي

از ديگر ... . و »  خلد برين روضة«، »كنگرة عرش«، »االله عفي«، »باده نوشين«، »صبوح
» سلمان ساوجي « و»نزاري قهستاني«، »اي اوحدي مراغه«توان از  بزرگان گذشته مي

سخني هستند و حافظ به شعر هر سه با عنايت و  هم نام برد كه غزلسرايان شيرين
  . داده است هايشان به صورت استقبال پاسخ مي نگريسته و به بسياري از غزل ه ميعلاق
كاو در كم و كيف تأثير سخن پيشينيان بر  و  كند،شناسي يكي از ابواب مهم حافظ«

اين بحث و فحص از يك سو تا حدودي اعجاب ما را به هنرمندي حافظ . حافظ است

ها و صنايع و ظرايف  ضامين و انديشهدهد، چرا كه پيشينة بسياري از م كاهش مي

بينيم، و از سوي ديگر تعجب و اعجاب ديگري در ما  شعري او را در آثار پيشينيان مي

شناس، و طبعش نسبت به ظرايف  بريم حافظ تا چه حد سخن انگيزد كه پي مي برمي

حافظ، اغلب، بلكه همة مضامين يا صنايع مقتبس از . آثار ديگران حساس بوده است

  )40: 1366خرمشاهي (. كند ديگران را بهتر از صاحبان اصلي آنها ادا مي

  
  پيشينة تحقيق 

 تا آنجا كه مقدور بوده نامه حافظالدين خرمشاهي در جلد اول كتاب ارزشمند  بهاء
جو كرده  و پيشينه تعابير ومضامين حافظ را از ابيات منظوم و منثور پيش از او جست

   )90-40: 1، ج 1366خرمشاهي (. است
اگر سخن را از رودكي آغاز كنيم، حافظ به شعر رودكي تا عصر ما نظر داشته و 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

140 هاشم محمدي  مجله زبان و ادبيات فارسي  /      

نخست شباهت بيان استوار تغزلي حافظ به بافت كلام پخته : اين حكم دو شاهد دارد
كه حافظ خاطر خود را به » ترك سمرقند«و پروردة رودكي، و دوم تضمين مصراع 

  »بوي جوي موليان آيد هميكز نسيمش «: گويد دهد و مي او مي
از تأثير مستقيم و غيرمستقيم شاعران ديگر، سخن به ميان » خرمشاهي«استاد 

  : نويسد آورد و مي مي
گ نوشانوش منوچهري، تالي ديگري جز فضاي نپرست طربناك آكنده از با فضاي طبيعت

  )41: 1، ج 1366خرمشاهي (. شعر حافظ ندارد

، »ابن فارض«، »ابونواس«ا از تلفيق اشعار سرايي حافظ ر و اعتنا به خمريه
داند، هرچند  پروري سنايي مي و با نظر به خرابات» نزاري قهستاني«، »منوچهري«

گون  هاي گونه ، همه انگوري است و براي خمرهاي حافظ چهره»منوچهري«خمر 
د برد توان از يا ظ را ديگر نميفتأثير مسلمّ و ژرف و سازندة خيام بر حا. اند ذكر كرده

ها و مضامين به اشعار حافظ راه  شمار عالمگير با همه انديشه كه همان رباعيات اندك
خوريم كه باور كردن اينكه آنها  هايي از خواجو برمي گاهي هم به مصراع. افته استي

  :ها از حافظ دقت كنيد به اين مصراع.  حافظ نباشد، سخت استاز آنِ
  دلق ارزق به مي لعل گرو خواهم داد 

  )151: 1368حافظ (
  چون آفتاب كو  صبح است ساقيا مي

  ) 563: همان(

  :  به نام حافظ آمده استها هو يا اين شعر خواجو كه در بعضي از نسخ
 اين شام صبح گردد و اين شب سحر شـود        اي دل صبور باش و مخور غم كه عاقبـت         

  ) 306: همان(

فضاي عالم «، »سان سخنشانه زدن گيسوي عرو« مانند ييا تركيبات ديگرو آ
، »، چراغ خلوت روحانيون»، به حق صحبت ديرين»بند كمر تركش جوزا«، »قدس

ديگر، مصداقي از تضمين و تقليد   ها عبارت و تركيب و ده» افيون در شراب افكندن«
  نيستند؟ 
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 بحث از بزرگان سخن فارسي است كه عـصرشان مقـدم بـر              ،جو  و  در اين جست  
نـزاري  «،  »ناصرخـسرو «،  »منـوچهري دامغـاني   «دكي گرفته تا     از رو   است؛ حافظ بوده 

، »نظـامي گنجـوي   «،  »ظهير فاريـايي   «،»خاقاني شرواني «،  »انوري ابيوردي «،  »قهستاني
، »الدين اسـماعيل    كمال«،  »االله ولي   شاه نعمت «،  »عماد فقيه كرماني  «،  »عطار نيشابوري «
، »اي  اوحـدي مراغـه   «،  »امير خـسرو دهلـوي    «،  »سعدي شيرازي «،  »الدين عراقي   فخر«
كمـال  «،  »سـلمان سـاوجي   » «ناصـر بخـاري،   «،  »عبيـد زاكـاني   «،  »خواجوي كرمـاني  «

  ... و » خجندي
يك شـاعر بـر غزليـات حـافظ           و  در مقايسة اجمالي خرمشاهي، تأثير اشعار بيست      

وي اميدوار است كه محققان ديگر تأثير آن عده از پيشينيان را كه             . بررسي شده است  
اند، در ترازوي تحقيق بنهند تا عيار هنر حافظ به محـك              ي مطرح نشده  در پژوهش و  

  . اين مقايسه نمايان شود
) هاي سـوم و چهـارم هجـري         قرن(در اين مقاله، تأثير شعر يازده شاعر دورة اول          

ها، مضامين و الفاظ و تأثير آنها با ذكر شواهد و             پيش از رودكي، همانندي و مشابهت     
اي آثـار ايـن شـاعران       ه ـ  به طور قطع و يقين همة مشابهت       كههايي آمده است      نمونه

هـا    آنچه از بررسي اين مقايـسه     . تري است   زبان نيست و نياز به پژوهش جدي        فارسي
 اين است كه حافظ عادت به تضمين و تقليد داشته و اين از افتخارات او                ،آشكار شد 

گيـرد و اشـعار        را مي   ديگران ةپا افتاد   است كه اشعار معمولي و مضامين ساده و پيش        
آفريند، ولي ديگران اين شهامت و قدرت و استعدد را نداشـتند              ناب و تعابير بكر مي    

حـضرت  . كرد، بهـره برنـد      اي كه حافظ استفاده مي      گونه  كه از شعر شاعران پيشين به     
  : حافظ خود نيز به استادي خويش معترف بود

ــافظ  ــتر از شـــعر تـــو حـ  ســـينه داريبـــه قرآنـــي كـــه انـــدر     نديـــدم خوشـ
  ) 608: 1368حافظ (

دانست كه هر چند شعر نابي از شاعري  وي ابايي از تضمين و تقليد نداشت و مي
حتي (تواند تعابير زيباتري را در همان وزن و قافيه و   مي،بلندآوازه را انتخاب كند
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 تضمين ة استادي خود را بر سايرين به وسيل،گونه در عمل بياورد و بدين) مضمون
  . ات كنداثب

  انگيز حافظ   سوم و چهارم هجري بر اشعار دلةتأثير شعر شاعران سد

  از نظر مضمون و محتوا ) الف

الدين نيشابوري از شاعران سدة چهارم و يكي از آن هفت سخنور نيشابوري  رفيع) 1
 خويش او را به شنيدن شعر استادش  در فراخوان بزرگِ»منوچهري«است كه 

  :  دو بيتي خوش و دلنشيني از او مانده است. خوانده بود»عنصري«
 زار سـوز در ايـن جـان نـاتوان افكنـد           ــه ندـــ ـوان افك ــز سنبلي كه عذارت بر ارغ     

كه ابروي تـو خمـي بـاز در كمـان افكنـد            بگو كه تير جفا بر كه راست خـواهي كـرد      
  )35: 1370چي گيلاني  اداره(

  : به شعر حافظ دقت كنيد
ــداخت      وخ تـو در كمـان انـداخت       خمي كه ابروي ش ـ    ــاتوان ان ــن زار ن ــان م ــصد ج ــه ق  ب

  )16: 1368حافظ (

شعر اين دو شاعر، افزون بر معني و مفهوم و مضمون، از نظر وزن هم يكي 
  ) بحر مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ(لان  مفاعلن، فعالتن، مفاعلن، فع: هستند
   ابوذر حسين ترك ايلاقي كشي -2

  ايــلاق، . ر ســدة چهــارم، آگــاهي چنــداني در دســت نيــستاز ايــن شــاعر نــامو
ــه ــاوراء  قري ــع بخــارا و كــش شــهري از شــهرهاي م ــوده اســت اي از تواب ــر ب   . النه

، ابياتي از او نقل     السحر  حدائق، در   »الدين وطواط   رشيد« و   بلاغهال  انمترجدر  » رادوياني«
  : اند كرده

ــ ــست ـرادمـــ ــي چيـــ ــ ردي و مرددانـــ ــا هنرتـ ـــبـ ــوييـر ز خلـ   كيـــستق گـ
ــاخت    ــد سـ ــتان بدانـ ــا دوسـ ــه بـ ــست  آنكـ ــد زيـ ــمنان بدانـ ــا دشـ ــه بـ و آنكـ

  ) 45: 1370چي گيلاني  اداره(

  : و بيتي از حافظ با همان مضمون
ــدارا    آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است        ــمنان م ــا دش ــروت ب ــتان م ــا دوس  ب

  ) 8: 1368حافظ (
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  خجستة سرخسي) 3
اش در پس غباري از  سبب زندگاني است و بدينها نامي از او نيامده  در تذكره

 آمده نها به عنوان شاهد واژگا شعرهاي اندكي از او در فرهنگ. فراموشي مانده است
  . است
 او را زن پنداشته، منوچهري از او نام برده فرهنگ رشيدي به نقل از 1»پاول هرن«

 زمان وي در. و سوزني سمرقندي وي را هجاگويي كم از خويش دانسته است
  : زيسته است ساسانيان مي

ــسـان زر     ــي ب ــود از م ــن ش ــود م ــس وج  كيمياسـت از اجزاي   ) جيوه(گفتي كه مي چون آبك       م
  ) 50: 1370چي گيلاني  اداره(

  : به شعر حافظ دقت كنيد
 تــا كيميــاي عــشق بيــابي و زر شــوي     دست از مس وجود چو مـردان ره بـشوي         

  ) 664: 1368حافظ (

  : ستسعدي هم آورده ا
ــر مــسم افتــاد و زر شــدم  كـرد سعدي، چه زرد    تو   گويند روي سرخ    اكــسير عــشق ب

  ) 634: 1368سعدي (

 سعدي گرفته و كه شايد حافظ، تركيب اضافه تشبيهي مس وجود را از اين بيتِ
  . به شايستگي نقل كرده است

  ابوطاهر طيب بن محمد خسرواني) 4
اند و  دان ناميده وي را موسيقي. ستاز خراسان برخاست و زادگاهش نيز توس ا

وي در اواخر . اند هاي موسيقي است، تخلصّ وي دانسته خسرواني را كه يكي از مقام
ها و زبان از بازگفتن آنها   چشم از زيبايي342زيسته است و به سال  عهد سامانيان مي

  . آفرين را دربرگرفت فروبست و خاك سرد گور، خسرواني سخن
 اين حوصله كراست كه آن سـو نگـه كنـد            نهاده كـلاه و نشـسته تنـد        )كج(بر سر يله    

  ) 116: 1370چي گيلاني  اداره(

_____________________________________________________________ 
1 . Pavel horh 
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  : حافظ
 ســــروري دانــــد كــــلاه داري و آيــــين نه هر كه طرف كله كج نهاد و تند نشـست     

  ) 238: 1368حافظ (

  ابوالعباس فضل بن ربنجني ) 5
ماندن نام پادشاهان و بزرگان نظامي عروضي در مقالت دوم چهار مقاله، آنجا كه 

داند، از او در شمار شاعران بزرگي چون رودكي و  را از نظم رايع و شعر شايع مي
 نوح بن  بر تخت نشستنِروزگارِ. او از ربنجن سمرقند بود. كند ياد مي... كسايي و 

فرخي سيستاني او را شاعري استاد .  را در اشعارش ياد كرده است)343-331(نصر 
  . ه استخواند

 زيرا كه غـريبم مـن و مجـروحم و خـسته            معذور كـن اي شـيخ كـه گـستاخي كـردم      
  ) 301: 1382نفيسي (

  : حافظ
ــاك  آلـود   خود نپوشيد اين خرقـه مـي      ه  حافظ ب  ــيخ پ ــا را   اي ش ــذور دار م ــن مع  دام

  )8: 1368حافظ (

 .هدايت اين بيت ابوالعباس ربنجني را به ابوالعباس مروزي نسبت داده است
  )663: 1336هدايت (

   حكيم ابوالحسن كسايي مروزي -6
 391 شد و تا سال دق در شهر مرو متول. ه 341 او در سال ، خودحبنا بر تصري

او شيعة دوازده امامي بود و گرايشش به مذهب تشيع متأثر از . در قيد حيات بود
 شاعر زمينة اجتماعي، سياسي منطقة مرو يعني زادگاه او و محصول انتخاب خود

ندگان دورة يهاي هنري و تصويري در ميان سرا اشعار كسايي از نظر ارزش. است
  . ساماني برجستگي خاصي دارد

هاي خود  برخي از مضامين و معاني شعري را نيز براي نخستين بار در سروده
. توجهي دارد تجربه كرده است؛ ولي با اين حال از نظر تنوع مضموني جايگاه قابل

   )15: 1374امامي (
ــد    دــ ـر بـر ده ــ ـگويند صبر كن كه تـرا صب      ــر ده ــر دگ ــه عم ــك ب ــد و لي  آري ده
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ـــعممن جمله عمر خود بـه صـبوري گذاشـتم          ــر دهــد ـ ــا صــبر ب ــد ت ــر بياي ري دگ
  )318: 1372 كسايي(

  : گويد گونه مي اما حافظ اين
ــام صــبر  ــد ســنگ لعــل شــود در مق  آري شــود و ليــك بــه خــون جگــر شــود گوين

  ) 306: 1368 حافظ(

 دمكـر اجر صبري است كه در كلبة احـزان          اينكه پيرانه سرم صحبت يوسف بنواخـت      
  ) 431: همان(

ــد    ــتان قديمن ــر دو دوس ــر ه ــبر و ظف ــد     ص ــر آيـ ــت ظفـ ــبر نوبـ ــر صـ ــر اثـ  بـ
  )431: همان(

  استقبال در وزن و قافيه و رديف) ب

  امير محمد ابويحيي طاهربن فضل چغاني ) 1
در . دودماني بود كه در احياي زبان فارسي سهم فراواني داشتو او از خاندان 
  .  درگذشت381زيست و در سال  دوره سامانيان مي

 ي نظـري هـست    نسوي هدف خويش نهـا     فكنـان را    شادم بـه خـدنگ تـو كـه نـاوك          
ــت    ــوان ياف ــو ت ــل ت ــاني لع ــدة پنه كز حـال دل گمـشده او را خبـري هـست           از خن

  )234: 1370چي گيلاني  اداره(
فعولُاين شعر بر وزن مفاعيلُ، مفَفاعيلُ، م ،بحر هزج مثمن اخرب مكفوف (ن ولُع

 ،40 ،38 ،29 ،15هاي  لز غزل خود يعني غ18است كه حافظ ) محذوف يا مقصور
 را بر 494 و 475 ،436 ،371 ،334 ،325 ،274 ،216 ،110 ،109 ، 89  ،82 ،69 ،46

  . اين وزن و بحر سروده است
  م ابوبكر محمد بن علي خسروي سرخسي  حكي-2

اديب صابر . زيست در ديار زياريان مي. گويي استاد بود سرايي و تازي در پارسي
  : شعر خويش را با شعر او سنجيده است

 ي شعرهاي خسروي  ناعالم  همچو در شمس   المعالي عالي آيـد شـعر مـن         جادر تو اي ت   
  )236: همان(

نظيـر    ، قطعة مذمت روزگار او را در شعر فارسـي بـي           »الزمان فروزانفر   بديع«استاد  
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  : دانسته است
 ش بـه گيتـي سـمر كنـيم        يدر عشق نام خو    تــا چنــد پــيش تيــر غمــت دل ســپر كنــيم

ــا ــيم نـ ــزهواز بـ ــر غمـ ــژه و تيـ گاهي كمان ز پشت و گه از دل سپر كنـيم          ات ك مـ
ــه هر سـاعتي ز مـوج فراقـت بـه بحـر غـم              ــده ب ــه ز آب دي  ــ خان ــان شَ ــيممرس  كن

           گــه بــر اميــد ســيم تــو از چهــره زر كنــيمر كـشيم  گه در هـواي لعـل تـو از ديـده د
ــيم   گفتي به طنز دوش كـه رو يـار نـو گـزين             ــر كن ــار دگ ــه ي ــاد ك ــود مب آن روز خ

  ) 235: 1370چي گيلاني  اداره(

، لات، فـاعِ  فعـولُ م(اين شعر او در بحر مضارع مثمن اخرب مكفـوف مخـذوف             
غزل حافظ در اين بحر و وزن سروده شـده و از             65است كه حدود    ) نلُفاعِ،  فاعيلُم 

، 78،  72،  63،  59،  60،  39،  33،  30،  11،  7هـاي     بسامد بالايي برخوردار است؛ غـزل     
84 ،87 ،90،91،100  ،102  ،133  ،139  ،140  ،186  ،196  ،198  ،200  ،214  ،220 ،

225  ،226  ،229  ،243  ،246  ،253  ،254  ،260  ،275  ،285  ،291  ،313  ،320  ،329 ،
338  ،343  ،351  ،362  ،364  ،365  ،372  ،375  ،394  ،395  ،396  ،398  ،400  ،406 ،
410 ،413 ،415 ،424 ،429 ،439 ،451 ،459 ،479 ،482 ،486 ،487.  
ي است كترين شاعران اوايل قرن چهارم و معاصر رود ، از بزرگ»شهيد بلخي «-3

در مرگ او سروده » كاروان شهيد«با مطلع اي  مرثيه) رودكي(كه اين شاعر بزرگ 
  : است

 انـــديش وان مـــا رفتـــه گيـــر و مـــي    كــــاروان شــــهيد رفــــت از پــــيش   
  ) 30: 1380رودكي (

 كه هرگـز از تـو نگـردم نـه بـشنوم پنـدي              مرا به جان تو سوگند و صـعب سـوگندي         
ــذيرم     ــد نپ ــيچ پن ــن ه ــدم و م ــد پن كــه پنــد ســود نــدارد بــه جــاي ســوگنديدهن

ــدي ام كه بهشت آن كـسي توانـد يافـت           هشنيد ــه آرزومنــ ــاند بــ ــه آرزو برســ كــ
ــدارد د هــزار كبــك نــدارد دل يكــي شــاهين     ــده نـ ــزار بنـ ــدي لهـ ... خداونـ

  )  26: 1370مدبري (

ن، فَلُفاعِغزل شهيد بلخي با وزن ملاتُعبحر مجتث مثمن (ن علَن، فَلُفاعِن، م
را در اين بحر و وزن سروده است؛  غزل خود 43است كه حافظ ) مخبون محذوف

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

147   / هاي سوم و چهارم هجري بر حافظ تأثير شاعران سده                87تابستان  ـ 11ش  ـ 4س 

، 156، 106، 98، 79، 64، 61، 58، 53، 50، 45، 34، 32، 28، 25، 23، 2هاي  غزل
168 ،187 ،188 ،201 ،215 ،219 ،221 ،224 ،239 ،242 ،247 ،256 ،283 ،292 ،
297 ،298 ،300 ،303 ،305 ،306 ،339 ،350 ،388 ،405 ،421 ،452 ،471.  

هاي حافظ و بحرهاي مورد علاقة او همين بحرهاي  ن غزلپركاربردترين اوزا
مجتث، مضارع، هزج و رمل بوده است كه براي به درازا كشيدن كلام فقط به سه 

شود و تطبيق اوزان عروضي حافظ، خود بحث ديگري را  نمونه از آن اكتفا مي
  . طلبد مي

  ها و عبارات و اصطلاحات و تعابير  استفاده از تركيب) ج

قـرن سـوم و     (هـاي اول      بسياري از اين مفاهيم را از ديگـر شـاعران سـده           حافظ  
، انهجري گرفته، اما بـا يـك مقايـسة اجمـالي بـين اشـعار حـافظ و ديگـر                   ) چهارم
يابيم كه شعر اين شاعر بزرگ از نظر انسجام و پختگي، ظرافت و متانت، رواني               درمي

نيروي قريحه و   . استهاي خاصي برخوردار      و عذوبت و وسعت اطلاعات، از جلوه      
هـا و     تري از اين تركيـب      استعداد ذاتي و فكري حافظ، او را به آفريدن صورت كامل          

كشاند و نتيجة همين سير تكاملي است كه شعر حافظ        عبارات و مضامين و محتوا مي     
گردد و گويا در تاريخ ادبي ايران، ايـن وظيفـه بـه قريحـة                 زل معرفت مي  غال  همة بيت 

  .  شده است، محولاوتواناي 
  ها و تعابير  نمونة تركيب

  ، »تـن خـراب   «،  »خـم كمـان   «،  »ارغـوان چهـره   «،  »سـنبل عـذار   «،  »بوس و نظـر   «
، »كيميـا «،  »مس وجود «،  »پر زاغ «،  »جعد زلف «،  »تير محنت «،  »خسته دل «،  »نيسان ابر«
  ) نعل سمند(» نعل مركب«، »انگور و تاك«

يواني هم داشته و از بـين رفتـه          كه د  –طيان مرغزي، شاعر هجاگوي سدة چهارم       
ها يـا   ها مانده است، از اين تركيب اي از او به شاهد واژه  هاي پراكنده   است و تنها بيت   

  . افعال مركب استفاده كرده است
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 هلالچون به صورت شكل نعل مركبش دارد          شـود   هر سر ماه آسمان را تـاج تـارك مـي          
  )61: 1370چي گيلاني  اداره(

  : ستو حافظ گفته ا
ــدا    ــو پي ــه ن ــكل م ــمند او ش ــل س  وز قــد بلنـــد او بـــالاي صـــنوبر پـــست  در نع

  ) 40: 1368حافظ (

ــيده ــيده خراشـــ ــوي روي و پراشـــ ــاك  مـــ ــنش چـ ــر تـ ــه بـ ــد ز در جامـ  درآمـ
  ) 553: 1370چي گيلاني  اداره(

  : گويد و باز هم حافظ مي
 دستو صراحي در    چاك و غزلخوان      پيرهن مستلب و     كرده و خندان    آشفته و خوي    زلف

  )36: 1368حافظ (

» نقل«، »بگماز«، »نبيد«، »نيم بسمل«، »ذااللهامع«ها و عبارات ديگر همانند  تركيب
  ، »لؤلؤ مكنون«، )اشك(» در غماز پرده«، »عقيقين قدح«، »نافة مشك«، )مزة شراب(
 ،»يزگارپره «،»زاهد«، »تند نشستن«، )كج نهادن(، »يله نهادن كلاه«، »در فراز كردن«
زلفين «، )سينه مالامال از درد(» سينه مالامال«، »دهان تنگ «،»صبوح «،»دير «،»صومعه«

اي اول ديده ه ها عبارت و تركيب ديگر در آثار شاعران دوره و ده) غاليه زلف(» غاليه
آنها را به كار برده، كلمه و مضمون و فكري را ) حافظ(شود كه اين شاعر بزرگ  مي

چندان شبيه اصل آن را عرضه  اي كه نه گونه ته، اما آن را پرورانده، بهاز ديگران گرف
  : كند كند و اي بسا كه به مرجع اصلي و منبع الهام خود هم اشاره مي مي

 مش بوي جوي موليـان آيـد همـي        يكز نس  خيز تا خاطر بدان تـرك سـمرقندي دهـيم         
  ) 640: همان(

ست، بلكه براي تكامل جريان ادبـي و رونـد        تنها پسنديده ا    گونه تأثير و تأثر نه      اين
هاي گوناگون در عرصة وسـيع      تدريجي آن ضروري بوده و موجب پديد آمدن سبك        

اي بيان و سبك اداي آن مـضامين        ه شود و بهترين وجه تمايز آنان در شيوه         ادبيات مي 
وبي از عهـدة آن     خ ـ ذوق سليم و طبع همچون آب روان بـه           باخواهد بود، كه حافظ     

  : ه استبرآمد
 كش ميوه دلپذيرتر از شـهد و شـكر اسـت           حافظ چـه طرفـه نبـاتي اسـت كلـك تـو            

  ) 58: همان(
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  نتيجه

از آنجايي كه انسان موجودي اجتماعي است و افراد هر جامعه در درون خود و با 
هاي گوناگون، اطلاعات و  دائمي در ارتباطند، به طور مستقيم به روش جوامع ديگر به طور

 از فردي به فرد ديگر يا از گروهي به گروهي و حتي از يك ملت به ملت ديگر ها انديشه
شايد نتوان هيچ كتاب يا مجموعه شعر يا هر اثر هنري ديگري را نشان داد كه . يابد انتقال مي

در هنگام . آورندة آن اثر باشد هاي شخصي نويسنده يا شاعر يا پديد تنها حاصل تجربه
كه چه  دهيم، درصورتي  را به نويسنده و شاعري خاص نسبت ميخواندن يا ديدن اثري آن

هايي به وسيلة پيشينيان صورت گرفته تا آن اثر به صورت كنوني به دست ما  بسيار تلاش
در اين مقاله يكي از آبشخورهاي لفظي و معنوي غزليات حافظ با شاهد . رسيده است

 همة مضامين و الفاظ مشتركي كه در توان گفت كه در هايي بيان شده است، هرچند نمي مثال
هاي سوم و چهارم هجري تقليد كرده است،  اين مقاله آمده، خواجة شيراز از شاعران سده

وسعت «، »نيروي قريحه و استعداد ذاتي و فكري حافظ«اما نكتة مهم اين است كه 
 ،تر ت كاملن صورد، او را به آفري»انسجام و پختگي«و » بينش عرفاني و قرآني«، »اطلاعات

ها و عبارات و مضامين و محتوا كشانده است و به قول  تري از اين تركيب بهتر و جذاب
دار او بعذار گل و نسرين زيب و طراوت از شعر آ«دوست و همدرسش محمد گلندام، 

 آزاد، اعتدال و اهتزاز از استقامت راي او  سروِگرفته و قد شمشاد و قامت دلجويِ
  )مقدمه: 1368حافظ (» ...پذيرفته

 قبول خاطر و لطف سـخن خـداداد اسـت          نظم بر حـافظ     بري اي سست    حسد چه مي  
  ) 55: 1368حافظ (
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